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  چکیده

بـودن   یک ـی رغـم  بهدر منطق و فلسفه  ایاز اقسام قضا یکی عنوان بهبودن بحث ضرورت  گسترده
بودن  عام یعنیدو را در استعمال  نیتفاوت ا ـ یو ضرورت فلسف یضرورت منطق ـدو   نیمفهوم ا

 ؛کنـد  یآشـکار م ـ ، با فلسفه که فقط شامل وجود اسـت  یمحمول نوعآن بر هر تیمنطق و شمول
را بـه خـود    یدانـان اسـلام   منطـق  بیشـتر ذهـن  ، در منطق ایجهات قضا ضرورت نییتببنابراین 

  مشغول داشته است.
 کی ـضرورت را به شـش قسـم شـامل    ، مراتب و درجات ضرورت انیبا قبول تفاوت م نایس ابن

عمـر   رغـم  بـه است که  اشراق خیش يده است. نقطه مقابل وکر میمطلقه و پنج مشروطه تقس
را بـه جهـت    ایجهات قضا یتمام ينوآور کیدر  يو .در منطق نگاشته است بسیاريآثار ، کوتاه

 کـارگیري  بهرا با که آن کند  می ریتعب» ضرورت بتاته« هیو از آن به نظر استضرورت برگردانده 
مطـرح   »ضـرورت بتاتـه  «و  »بودن جهت محمـول  يادیبن«، »یجهت فلسف« جملهسه مرحله از

، ایضرورت قضا، هیجهت قض انیو ب فیاست که به تعرحاضر تلاش بر آن کرده است. در نوشتار 
 ـد نیـز موجهـه و   يایو تناقض قضا ضینق، انواع موجهات و ضرورت  ییمشـا  لسـوف یدو ف دگاهی

  اشراق) پرداخته شود. خیو ش نایس (ابن

  .نایس ابن، اشراق خیش، ضرورت بتاته، یضرورت ذات، جهت :يدیکل واژگان
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  مقدمه

که واقعیـت و   ـ امتناع و امکان، یعنی وجوب ـن موضوع و محمول  میاگانه نسبت  حالات سه
کیفیـات نامیـده   مواد قضایا یا عناصر عقود یا اصـول  ، اي از آن خالی نیست مر هیچ قضیهالأ نفس

ایـن   زیـرا  ؛خالی نیسـت  امکان) و امتناع، وجوب( ذکرشدهقضیه از سه حالت ماده  پس ؛شوندمی
است و باتوجه ماده  از جهت غیر ولی، حصر عقلی است، باشد میدایرمدار نفی و اثبات ، نوع حصر

در  هـم ث ). جهـات ثـلا  163ـ ـ162، ص1378، شیروانی( شودبه الفاظ قضیه از قضیه فهمیده می
در بنابراین  ؛در تعمیم و تخصیص استفقط این دو  تفاوت .شود مطرح می هم در منطق فلسفه و
بحث از جهات قضایا اعم از ، در منطق شود ومیبحث از جهات قضایاي هلیه بسیطه  فقطفلسفه 

 لی غیـر إو بالقیاس  بالغیر، ضرورت داراي سه اعتبار بالذات، هلیه بسیطه و مرکبه است. در فلسفه
گانه بسنده شـده   هاي ششو به همان ضرورت شود میمنطق این اعتبارات مطرح ن در ولی، است

 ).238ـ222ص، 1378، است (سلیمانی امیري
تقسیم قضیه بـه   ها شکلیکی از این  ؛اند دهکرتقسیم گوناگونی ي ها ها و شکل راهقضایا را به 

فهمیدن معناي جهت لازم است از نسـبت   براياعتبار جهت به قضیه موجهه و غیرموجهه است. 
در هر قضـیه موجـود   ماده  این .قضیه تعبیر شودماده  میان موضوع و محمول به کیفیت نسبت یا

، ). در منطـق ارسـطویی  334ص، 1390، سـینا  ابـن ( گوینـد کننده را جهت مـی  است و لفظ دلالت
 خود توجه ارسطواند. »نعممت«و  »ضروري«، »محتمل«، »ممکن«گونه  چهار قضایاي موجهه بر

از مـواد ثـلاث را    یـک معـانی هر ، معطوف کردهقضایاي مطلقه عامه و ممکنه خاصه به را بیشتر 
نـه جـزء قضـیه    ، کنـد  مـی جهت را قید براي تمام قضیه معرفی  دیگر سويبدیهی دانسته است. از

ضـروریه و  ، مطلقـه  قضایا را بر سه قسم نخستدر تعلیم  ارسطو). 52ص، 1370، حسینی (حاجی
پس ولی ، )106ص، 1370، یحلّ( بیان است و این تقسیم به چند وجه قابلکند  میممکنه تقسیم 

ده اسـت و جهـات را بـه سـه دسـته      کـر موجهه یـاد   اي عنوان قضیه از محتمل به فارابیاز وي 
جهت ضرورت و اطـلاق را بـه سـه قسـم و جهـت      کند. وي  میممکن و مطلقه تقسیم ، ضروري

  است.کرده به چهار قسم تقسیم امکان را 
. وي کنـد  مـی بیان  ارا به سه معن ارسطوبودن حکم در سخن  محتمل، شفاکتاب در  سینا ابن

امکـان  «از محتمل به نـام   شیخ اشراق و محتمل را با امکان مقایسه کرده است، در هرسه مورد
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  ).57ـ52، ص1370، حسینی حاجی( کند میتعبیر » ترددي
حق آن است که تصور «: نویسدمی قتباسالإ ساسأدر  طوسینصیرالدین خواجه باب  دراین

اسـاس  احتمـالاً   .)59، ص1370حسـینی،   (حـاجی  »در بداهت عقـول مرکـوز باشـد    ااین سه معن
هاي ذهنـی و درونـی    فعالیت چگونگییافتن انسان از  حاصل آگاهی، شناخت انسان از این مفاهیم

  ).80ص، 1385، اياژه( خویش است
 شـیخ اشـراق  و  سـینا  ابـن تأکید بر تبیین دیدگاه  حاضر در نوشتار، داشاره شکه  گونه همان

  درمورد قضیه ضروریه است.

  اقسام قضیه ضروریه. 1

دراصـطلاح   ، ولـی تـوان از آن درگذشـت   ي نیاز و سختی است که نمیامعن ضرورت درلغت به
پـس ضـرورت    ؛شـود  آن تعیـین مـی   وسیله به ءاسم چیزي است که وجوب یا امتناع شی ،فلاسفه
، 1366، بیـدي  صـانعی دره  و صـلیبا ( عدم اسـت  معناي بهوجود و ضرورت سلبی  معناي بهایجابی 

برحسب  ،اما ضرورت اصطلاح منطقی عبارت است از امتناع انفکاك چیزي از چیز دیگر ،)435ص
زیـرا   ؛ن شـود معناي ضرورت روشنخست باید بنابراین  )؛66ـ55ص، 1373، سجادي( حکم عقلی

شده است که معناي نخست آن  ضرورت در دو بحث مهم منطقی یعنی تصور و جهت قضایا بیان
، مطهـري ( و مرادف بـا مفهـوم بـدیهی اسـت     نظري دربرابر تصورو به بحث تصور مربوط است 

کـه   اسـتلزام اسـت   لـزوم و ، شده دیگر که در بحث قضایا مطرح معناي ، ولی)32ـ30ص ،1382
 ؛تعریـف نیسـت   ضرورت قابـل ، گرفته است. باوجود تفاوت در کاربرد ضرورت ان قرارامک برابردر

بـودن ضـروري بـا اولـی و داراي      دیگـر مـرادف   سـوي از آن نیسـت. از تـر   روشنهیچ امري زیرا 
داشـتن آن بـا ضـروریه     شدن به تشکیک یا شدت و ضـعف و اخـتلاف   بودن آن یعنی قائل مراتب
  .)14ـ12ص ،1380، آزادي( ندا از خصایص قضایاي ضروري گیهم ،فلسفی

گونـه کـه گـاهی معنـاي      بـدین  ؛رفته است کار صورت اطلاق به ضروري به، در مبحث جهات
ضروري آن است که محمول نسبت  گویندکه می امعن یندب ؛امتناع است ضرورت اعم از وجوب و

عنـوان   معناي وجوب بـه  به ضرورت را ،و گاهی در منطق وجوب یا امتناع داشته باشد ،به موضوع
 ضـرورت را  طباطبـایی علامـه   .)80ـ ـ79، ص1385، اياژه( کننـد  اتخاذ مـی  جهت اصلی قضیه

حیث یستحیل سـلبه   المحمول للموضوع به وجوب ثبوت« :کندگونه تعریف می این ،حسب جهت به
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سـلیمانی  ( »القضـایا  فی کتـاب  ةالضرور النسبته و هذه هی ۀهی کیفی وجوب سلبه کذلک و وأعنه 
  .)223، ص1378، امیري

  شود:به اقسام ذیل تقسیم می ،حسب جهت ضرورت به
مـثلاً گوینـد خـدا     ؛ابـداً و ازلاً  ؛عبارت از نسبت ضروري ازلی حکم است ضروریه ازلیه:الف) 

  عالم است.
عبـارت اسـت از ضـرورت     و کنند ضرورت مطلقه تعبیر می برخی از آن به ضروریه ذاتیه:ب) 

 ؛آنکه ذات علت اتصاف و حکـم باشـد   یب ،که ذات موضوع موجود است تا زمانیالذات یعنی  مادام
پس کاربرد ضـروریه ذاتیـه در سـه مـورد      ).66ـ55ص ،1373، سجادي( انسان انسان است مثلاً

قابـل صـدق    ،و حمل بخشی از ذاتیات بر ذات و حمل لازم ماهیت بر آن حمل اولی ذاتی ازجمله
  ).219ص ،1392، است (مظفر

درصورتی است که نسبت حکم ضروري مادام وجود وصـفی از   شرط محمول: ضرورت بهج) 
  ).66ـ55ص ،1373، سجادي( گویند نیزاوصاف باشد که این قضیه را مشروطه به وصف موضوع 

ضرورت  درصورتی است که ثبوت محمول براي موضوع بهضروریه وقتیه یا وقتیه مطلقه:  د)
بلکـه حصـولش    ،نباشـد  نیزباشد و مقتضی آن ضرورت ذات نباشد و معلق به موضوع و محمول 

  ).همان( مانند کره زمین بالضروره روشن است ؛نبه وقتی معی ،خاص بود
زمانی است که شرط متعلق به وصف عنوانی موضوع است و  ضرورت به وصف موضوع:ه) 

شده به مشروطه عامه که لاشرط است و  غلط افتادن تفکیک جهت رفع اشتباه و جلوگیري از به
اي است که مشروطه عامه یک  گونه تفکیک این دو به ولی ،شرط لا است مشروطه خاصه که به

شـرط ثبـوت    بـه  ،اي موضوع حکم شـود ضرورت محمول از بر که در آن به باشدقضیه بسیط 
مشـروطه خاصـه کـه     اما). 344ص ،1390، سینا ابن( وصف عنوانی موضوع براي ذات موضوع

 ؛عدم دوام ذاتـی مقیـد شـده اسـت     که به باشد میهمان مشروطه عامه  ،قسمی از مرکبه است
 ،1392، مظفـر ( بنابراین مشروطه خاصه مرکب از یک مشروطه عامه و یک مطلقه عامه است

  ).222ـ221ص
ضرورت محمـول از بـراي    اي است که در آن به قضیه منتشره مطلقه):( ضروریه منتشره) و

 کشد. ن نفس میمانند هر انسانی بالضروره در وقت نامعی ؛ن حکم شودشرط وقت نامعی موضوع به
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ن کمـا  و وقت معـی أو شرط محمول أ« :گونه است بیان سه قسم اخیر بدین براي سینا ابنعبارت 
  ).344ص ،1390، سینا (ابن» ن کما للتنفسو غیرمعیأللکسوف 

  تفاوت میان اقسام ضرورت. 2

معیـار آن در قضـیه   ، استحاله انفکاك محمـول از موضـوع اسـت    معناي بهضرورت ازآنجاکه 
اي است که محال است محمول در موجبـه   گونه ؛ یعنی موضوع قضیه بهباشد میاقتضاي موضوع 

ها در این است که در ضرورت اقسام ضرورت ، ولی تفاوت میاندر سالبه اثبات شوداز آن سلب یا 
ه بدر سـال  حیثیت اطلاقی خـود در موجبـه اقتضـاي وجـود محمـول و      موضوع با ،ازلی یا اطلاقی

در ضرورت ذاتی در ظرف وجود موضوع و در ضرورت وصفی ، سلب آن را از موضوع دارداقتضاي 
. همچنـین ایـن   باشد میط تحقق وصف براي آن همین اقتضا ثابت شر در ظرف وجود موضوع به

، شرط محمـول نیـز ثابـت اسـت (سـلیمانی امیـري       منتشره و حتی ضرورت به، وضعیت در وقتیه
  ).248ـ247، ص1378

  ضرورت منطقی و فلسفی. تفاوت 2ـ1
ن همچـو ضـرورت   ؛ زیراگر مغایرت ندارندیکدیضرورت در منطق و فلسفه با  ،ازلحاظ مفهوم

تصور مفهوم ضرورت ازلحاظ صـراحت و   معتقد است سینا ابنفلسفی بدیهی است. دیگر مفاهیم 
. بیان تعریف درمورد ضرورت به هرنحـوي چیـزي   باشد میگانه مقدم از دیگر مفاهیم سه ،بداهت

بـودن   ناپذیري ضرورت را بسیط علت تعریف مطهريشهید جز گرفتارشدن در مغالطه دور نیست. 
 ،ضرورت ازلی اسـت  ، مقصودمیان آید از ضرورت ذاتی در فلسفه سخن به گاهاست. هرآن دانسته 

بوده، ولی وصف وجود  ،ضرورت ذاتی غیرازلی است. ضرورت ذاتی فلسفی مقصود ،در منطق ولی
، 1377، عبـداللهی ( پس بـا ضـرورت بـالغیر منافـات نـدارد      ؛وصف ماهیت است ،ضرورت منطقی

 ).110ـ106ص

  ت ذاتیه و ضرورت وصفیهضرور. تفاوت 2ـ2
یعنـی تـا موضـوع موجـود      ؛طور عام مقید به وجود اسـت  هاي غیرازلی به موضوع در ضرورت

 بـه  ،هاي ذاتی غیر از قیـد وجـود  در ضرورتیابد، ولی  نمیمحمول براي موضوع ضرورت  ،نباشد
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  است. براین به خصوصیات دیگري نیاز افزونهاي دیگر در ضرورت ، اماشرط دیگري نیاز نیست

  ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه . تفاوت2ـ3
زیرا موضـوع در ضـرورت    ؛مقید به وجود نیست ،طور ظرفی موضوع در ضرورت ازلی حتی به

ضـرورت ذاتـی    ، ولـی درنتیجه مقیدکردن قضیه به دوام وجود لغـو اسـت   ؛پذیردازلی عدم را نمی
، طور اطلاقی صـحیح نیسـت   وع بهحمل محمول بر موض؛ بنابراین تواند موضوع عدم را بپذیرد می

 در سـینا  ابـن دلیـل   همـین  ؛ بـه طور اطلاقـی صـحیح اسـت    اما حمل محمول در ضرورت ازلی به
توانیم بگوییم در ضرورت درنهایت می .کندضرورت مطلقه تعبیر می از ضرورت ازلی به شاراتالإ

موضـوع امـري امکـانی اسـت      ،در ضـرورت ذاتیـه   موضوع قضیه امري ضـروري اسـت و   ،ازلیه
  ).228ـ226، ص1378، (سلیمانی امیري

  هاي شیخ اشراق در منطقنوآوري. 3

نظـر   و در هـر مسـئله منطقـی صـاحب     داردابداعات بسیاري  ،در منطق سهرورديازآنجاکه 
کـه در منطـق    گونـه  رداختـه اسـت و ابـداعات وي همـان    به منطق در کنار فلسفه پ، استخاص 
 به ،دراینجا علاوه بر بحث اصلیند؛ بنابراین چنین حالاتی را دارنیز در فلسفه  ،دبرانگیز بودن بحث

بحـث در   د و به دور از مسائل اساسی و قابـل ان مرتبطتبیین چند مورد از ابداعات وي که با بحث 
  .شماره مقولات، جهت در قضایا، کمیت، اند از: کیفیت شود که عبارت اشاره می ،اند فلسفه

عبـارت از   ،زیـرا سـلب   ؛ایجاب را بر سلب ترجیح داده است شیخ اشراق :قضایا کیفیت الف)
انتفـاء اسـت، اثبـات     رو کـه حکـم بـه    آنسـلب از  نیبنابرا ؛کلی ذهنی است و عدم محض نیست

 ـ  ، ولـی سـت یو اثبـات ن  یاز نف رونیب يزیچ چیالأمر ه گردد. در نفس یم و اثبـات   یدر عقـل، نف
قضایاي سالبه را به موجبـه   دلیل همین به ؛)54ص ،1367، هروردي(س یند از دو حکم ذهنا عبارت
ء  یـک شـی   بـوده، تـر   زیرا معتقد است ایجـاب از سـلب بسـیط    ؛المحمول بازگردانده استةلمعدو

  ).145ص، 1386، ابراهیمی دینانی( از اصالت بیشتري برخوردار است ،باشد ترهراندازه بسیط
و  اشـد آن بعضـی یـا برخـی ب    »سور«اي که  قضیه شیخ اشراقدر نگرش  :کمیت قضایاب) 

زیـرا یـک شـی داراي     ؛آیـد  شمار می در حکم قضیه مهمله به ،عنوان موجبه جزئیه شناخته شود به
بنـابراین   ؛نی از آن را مشخص کردتوان بخش معیابعاض بسیاري است که با کلمه بعض و... نمی
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تواند منشأ مغالطه می ،ه داراي نوعی اهمال استواسطه اینک به بوده،گونه قضایا مهمله بعضیه  این
در برخـی مـوارد عکـس و نقـیض      فقـط پس در علوم حقیقی معتبر نیست و کـاربرد آن را   ؛شود
  ده است.یابی کرارزش

برگردانـد. ایـن فیلسـوف     ،که معتبر اسـت  اي را به موجبه کلیه چنین قضیهداند  میوي لازم 
در گونه که  بدین ؛)137ص، همان( ده استکلیه از دلیل افتراض استفاده کر ارجاع جزئیه به براي

 محمول را بر کرده،نی فرض معی ءرا شی» بعض«این  ،قضایاي جزئیه که سور قضیه بعض است
شـود و قضـیه   اهمال و ابهام از قضیه رفع می ،. با این کارکند میعنوان موضوع کلی حمل  آن به

  ).60ـ59، ص1389، نیا (ارشاديشود محصوره) می( محیطه
کـه  اي  گونه به ؛دیدگاه یکسانی ارائه نکرده است ،در باب منطق سهروردي :جهات قضایاج) 

آثـار او حکـم    تمـامی  عمـده بـر   راه به این معنا اشاره دارند کـه دو  شده نظریاتش در آثار نگاشته
اي  شـیوه  دوم، ؛عمل کرده است ارسطوشیوه ی که به یهمان روش و شیوه مشا نخست، :کند می

با این مضمون کـه وي تقریبـاً در بیشـتر مسـائل     است؛ گرفته  کار به شراقالإحکمةکه در کتاب 
جـاي   مـثلاً بـه   ـتغییر اصـطلاحات منطقـی     حتی گاهی باپردازد و  میمنطقی به ابداع و نوآوري 

 ـ استفاده کرده اسـت  ...و جاي محصوره از محیطه به ،جاي شکل از سیاق به ،قضیه از لفظ گزاره  ـ
ابـداع ضـروریه بتاتـه    آشکار این امر، نمونه . استکرده پژوهان ارسطویی جدا  راه خود را از منطق

  ).38ـ33ص ،1388، پیشه زراعت(باشد  حاضر میسخن اساسی نوشتار  است که محل بحث و
به موضوع  محمولکه نسبت شکل  بدین ؛دکرابتدا دیدگاه منطق مشایی را بیان  شیخ اشراق

یـا   ،انسان حیوان اسـت مانند شود الوجود است که واجب نامیده می یا ضروري ،در قضایاي حملیه
 ،الوجـود اسـت   یا نه ضروري ،انسان سنگ است مانندشود العدم است که ممتنع نامیده می ضروري

  ).47، ص1367، سهروردي( انسان نویسنده است مانند شودالعدم که ممکن نامیده می نه ضروري
بیـان  کـه  گونـه   بـدین  تأکیـد داشـت؛  به موجبه ضروریه  بر بازگشت همه قضایا شیخ اشراق

پـس شایسـته و    ،کند چون ممکن را امکان و ممتنع را امتناع و واجب را وجوب ضروري است می
امکان آنها را جزء محمولات قـرار دهـیم تـا در     امتناع و ،اولی است که جهات قضایا یعنی وجوب

زیـرا آن   ؛همان ضرورت بتاتـه اسـت   ،این ضرورت صورت ضروریه درآید و جمیع احوال قضایا به
توانیم جزء خواست و مطلوب ماست و اصولاً ما نمی ،کنیممیکاوش امتناع یا امکانی که در علوم 
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ضرورت آن آگاه باشـیم؛ بنـابراین از قضـایا    ه مگر در مواردي که ب ،هیچ حکم جزمی صادر کنیم
تاآنجاکه هرگاه صفات و حالاتی ممکن باشد که در وقتی  ؛مگر بتاته ،شودوارد نمی اي قضیههیچ 

 ؛جهت ربط در آن مـا را کـافی اسـت    فقط ،هرگاه قضیه خود ضروري باشد از اوقات حاصل شود.
امـا در غیـر    ،کردن جهتی از جهات دیگر خود ضروري اسـت  زیرا فرض این است که بدون داخل

زیرا  ؛ناچار باید جهت مندرج در محمول سلب شویم به ،صورت بتاته درآید رگاه بهه ،قضیه ضروریه
آید و قضـیه   آنکه سلب ضروري در تحت ایجاب درمی همان سلب ضروري است و حال ،سلب تام

 ،سـلب  ؛ چراکـه اعتبار سلب نیز قضیه خواهد بود بلکه با ،جهت مجرد ایجاب قضیه نیست از فقط
  ).53ـ50ص، همان(است  حکمی عقلی

  تبیین نظریه ضرورت بتاته. 4

 ؛بازگشـت اسـت   کننده و بـی  کن قطع مستأصل و ریشه معناي بهواژه بتاته از ریشه (ب ت ت) 
از تعبیر  سهرورديشارحان  ، ولیقطعی و یقینی است ،ضرورت جازم معناي بهپس ضرورت بتاته 

قضـیه   ،محمـول و در وهلـه بعـد    جهت و ازجمله ضرورت را جزء ابتداکنند. وي  بتانه استفاده می
بـودن جهـت    رأي به کـافی  ،هم ازجهت ضرورت آن ؛کند ضروري را از دیگر موجهات متمایز می

نظریه ضرورت بتاتـه   ).102ـ98ص ،1390، ابراهیمی و دکامی( ربط در قضیه ضروري داده است
اندیشه برخی شکلی گسترده در  از ایشان به پسبوده است که  شیخ اشراقیکی از ابداعات مهم 

فیلسوف حکمت متعالیـه بسـط یافتـه     صدراملا نیزخصوص منطق جدید و  بهدانان غرب و  منطق
بـراي تبیـین    شیخ اشـراق بار آمده است.  آثار و نتایج منطقی و فلسفی بسیاري از آن به کهاست 

  اند از: ه است که عبارترحله را مطرح کردچندین م ،این مسئله
اي خـارجی و عینـی داراي   کند که اشـی بیان می سهروردي اهمیت جهت فلسفی:الف) 

و  انـد  برخـی امکـانی و برخـی دیگـر امتنـاعی      ،ند که برخی از این اوصاف ضروريا اوصافی
بلکه حـاکی از جزئـی از    ،ضرورت بتاته همان جهت فلسفی و عینی است که در ذهن نیست

  واقعیات خارجی است.
کند که محمل و جایگاه  را مطرح میپرسش ین شیخ اشراق ا بودن جهت محمول: بنیادي ب)

بیان کرده کـه محمـل ایـن جهـت     روشنی  جهت فلسفی کدام رکن گزاره است؟ وي در پاسخ به
شـدن جزئـی از    گانه شایسته تلقی معتقد است که جهات سهبوده، همان محمول  ،عینی و فلسفی
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  دارند. محمول را
بـا فـرض پـذیرش جهـت      ،انـد  خود احکام ضروري ،علمی احکام ازآنجاکه ضرورت بتاته: ج)
جهت تمامی قضایا ضروري خواهد بود و نظریه بتاته در منطق موجهـات جدیـد معـادل     ،محمول

  ).42ـ36، ص1389، نبوي( تجانسی جهان ممکن توجیه شده است ـ مدل تعادلی

  سینا ابن ازدیدگاهجهت ضروري قضایا . 5

 گونه کـه ابتـدا قضـیه را بـه دو     بدین پردازد؛ میص جهت قضایا به روش خا مورددر سینا ابن
اند از:  که عبارتداند  میو اصول قضایاي بسیط را چهار قسم  کند میقسم بسیط و مرکب تقسیم 

کیفیت  است؛دانان ر منطقبیشتقبول  این تقسیم مورد حقیقتدر .ممکنه و مطلقه، دائمه، ضروریه
شد. از موارد معتقد بودن آن  به بالفعل فارابیخلاف رب سینا ابننسبت در عقدالوضع از مواردي که 

سـان کـه    بـدین  ؛اختلاف در نقیض قضایاي مطلقه اسـت ، دانانمنطق با بیشتر سینا ابنمخالفت 
و کیف و وحدت جهت با  باور بودند که قضایاي مطلقه با اختلاف در کم دانان براینجمهور منطق

از صـدق   ،در قضـایاي مطلقـه   زیرا ؛چنین اصلی را قبول ندارد سینا نبا ، ولیاند یکدیگر متناقض
نـه همـه    ،شودحکم در مطلقه کلیه همه افراد را شامل میمثلاً  ؛آیدیکی کذب دیگري لازم نمی

  .)56ـ55، ص1370، حسینی را (حاجی ها زمان
از سـه حالـت    ،نسبت محمول یا آنچه همانند آن است به ذات موضوعگوید  می سینا ابن

درمقـام تفسـیر    فخـر رازي  .)329، ص1390، سینا امکان و امتناع بیرون نیست (ابن ،وبوج
خواجه ، ولی کرده است ابه تالی در قضایاي شرطیه معن همانند محمول را» مایشبهه«کلمه 
بیان چگونگی  ،شاراتلإامعتقد است منظور از همانند محمول در عبارات  الدین طوسینصیر

ثبوت وصف عنوانی موضوع براي ذات موضوع است که در منطق از آن به عقدالوضع تعبیـر  
گاهی مطلق اسـت ماننـد    ،معتقد است ضرورت در قضایا سینا ابن نه عقدالحمل. ،شده است

این سخن که خدا موجود است و این ضرورت ازلیه اسـت و گـاهی ضـرورت در قضـایا بـه      
 یا دوام وجود ذات موضـوع اسـت   نیزآن بر پنج قسم است و آن شرط  و بودهشرطی وابسته 

شرط وصف موضوع است که مشروطه عامه نامیـده   یا به ،ضروریه ذاتیه یا ضروریه مطلقه)(
وقـت   ن یـا ضـرورت بـه   وقت معی شرط وجود محمول با ضرورت به یا ضرورت به ،شود می

342ـ340، ص1390، سینا ابن( ننامعی.(  
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  نتیجه

ده است و طرح کلی کرتبعیت  سینا ابناز ، منطق دوبخشی مورددر شیخ اشراقاینکه  باوجود
 پـردازد؛  میبه نقادي آن  ولی، است سیناست را پذیرفته ابن یافته منطق ارسطویی که تبیین و بسط

تـا بـا    اسـت  هان پیشین گرفتهوپژراهی مخالف با منطق، هاي منطقی بحثبیشتر که در رو  ازاین
مبـارزه و  ، شیخ اشراقهدف دیگر  سويد. ازنهاي منطقی را عوض ک عات خویش مسیر بحثابدا

با سـاختار مناسـب غیـر از     یبلکه درصدد تأسیس مکتب، نیستگیري دربرابر فلسفه سینوي  جبهه
گونـه کـه در    همـان ، کند میوي از واژگان خاص استفاده  دلیل همین به ؛ساختار مشایی بوده است

  زده بود. چنین کاري دست مطالب فلسفی به
مرکبه  به بسیطه و که جهات را سینا ابنبرخلاف ، هم جهت ضروري جهت قضایا آندرمورد 

جهـات   تمامی، بوده استقائل و به شش ضرورت  کند میبراي هریک اقسامی ذکر ، کردهتقسیم 
شـیخ  است. هدف داده » ضرورت بتاته«به آن نام ، ضرورت برگردانده استدلال به راهاز  قضیه را
آنهـا را  ، جهـات قضـایا در محمـول    کردن از بیان قضیه ضروریه بتاته این بود که با داخل اشراق

لحاظ  به، کند میبراي ضرورت بیان  شیخ اشراقنکته دیگر اینکه حکمی که جناب  ضروري کند.
 اقـع براي فلسفه و وجود است که موضوعهمچون گرفتن براي دیگر جهات رگستردگی و مبنا قرا

  شده است.
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